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مروری بر  اجرای قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی، ۳  سال پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی

خواستگاری با استعلام
پیمان حقیقت طلب: دوم مهرماه ســال ۱۳۹۸ بود که بالاخره پس از کش وقوس های فراوان 
شــورای نگهبان «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان غیرایرانی» را تأیید کرد تا این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شــود. به عقیده بسیاری از 
صاحب نظران این اصلاح قانون، بیانگر یک تغییر سیاستی در این زمینه بود. تغییری که در یک 
حرکت فراجناحی در مجلس دهم به سرانجام رسید؛ چرا که در دهه ۶۰ فرزندان مادر ایرانی و 
پدر غیرایرانی با فرایندی ساده صاحب شناسنامه می شدند؛ اما در دهه ۷۰ این روند دشوار شد. 
در ســال ۱۳۸۵ نمایندگان مجلس وقت قانونــی را تصویب کردند که به موجب آن عملا اکثر 
فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی از دریافت شناســنامه ایرانی محروم شدند؛ روندی که سال 

به سال بیشتر به سوی ناممکن بودن پیش رفته بود.
پس از ۱۴ سال: بار  دیگر  شناسنامه  برای کودکان مادر ایرانی

۱۳ ســال بعد، سرانجام با پیگیری های گروه های مختلف قانون مصوب سال ۱۳۸۵ اصلاح 
شــد. قانونی که در دوم مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید شــورای نگهبان رسید، به هیچ وجه فرایند 
اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی را به راحتی و ســهل الوصولی دهه ۶۰ برنمی گرداند. از 
طرفی دیگر چون قصد این قانون تنها اصلاح قانون سال ۱۳۸۵ و ایجاد بهبود نسبت به آن بود، 
در نتیجه کاســتی هایی از منظر حقوقی نیز داشت؛ اما به هر حال نسبت به قانون سال ۱۳۸۵ 
برتری هایی داشــت. از جمله اینکه فرزندان مادر ایرانی بلافاصله بعد از تولد می توانســتند به 
شناســنامه دســت پیدا کنند و لازم نبود که تمام کودکی و نوجوانی خود را در برزخ بی هویتی 

بزرگ شوند.
ســرانجام اولین شناسنامه در آبان ماه ســال ۱۳۹۹ و حدود ۱۳ ماه پس از لازم الاجراشدن 
قانون اعطا شــد. دو کودک ۸ و ۱۲ ســاله توانستند اولین شناســنامه ها بر اساس قانون جدید را 
دریافت کنند. از ســال ۱۳۸۵ تا ســال ۱۳۹۹ هیچ فرد زیر ۱۸ ســال مادر ایرانی ای نتوانسته بود 

شناسنامه دریافت کند و از این منظر این یک دستاورد به شمار می رفت.
۱۴  هزار  نفر  به حق خودشان  رسیدند

محســن یک مرد با مادر ایرانی و پدر افغانســتانی بود که از سال ۱۳۸۷ به دنبال شناسنامه 
بود. سال ۱۳۸۷ وقتی ۱۸ سالش شد، درخواست شناسنامه داد؛ اما گفتند که باید ازدواج پدر و 
مادرت را ثبت کنی. ثبت ازدواج پدر و مادرش در وزارت کشور بیش از یک سال طول کشید. سال 
۸۸ وقتی رفت که پرونده اش را پیگیری کند، گفتند که چون یک سال بیشتر مهلت درخواست 
نداشــتی، دیگر امکان دریافت شناسنامه نداری. او سال ها در انتظار بود تا اینکه قانون در سال 
۱۳۹۸ تغییر کرد و او بار دیگر درخواســت داد و بالاخره در ۳۲ سالگی به شناسنامه ایرانی اش 
رســید. به محض اینکه شناســنامه گرفت، رفت در تمام بانک ها حساب باز کرد و کارت بانکی 
گرفــت. رفت برای دریافــت گواهینامه ثبت نام کرد. رفت اداره بیمه ســلامت و دفترچه بیمه 
سلامت گرفت. رفت خودش را بیمه تأمین اجتماعی کرد و... . اینها فقط نمونه هایی از حقوق 

اولیه شهروندی بود که او سال ها از آن محروم مانده بود.
در ۲۱ شــهریور ۱۴۰۱، هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت  احوال کشور، به خبرنگار ایمنا اعلام 
کرد که تاکنون برای بیش از ۱۴ هزار فرزند با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی شناســنامه صادر شده 
اســت. آخرین آمار متقاضیان هم ۱۰۵ هزار نفر اعلام شده بود. به بیانی دیگر، سه سال پس از 
لازم الاجراشــدن قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی حــدود ۱۳ درصد از جامعه مخاطب این 

قانون به حق خود رسیده اند و مابقی هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
از   دست اندازها   در   اجرا   تا   سنگ اندازی ها   برای   اجرا

سارا یکی از مادر ایرانی هایی است که با قانون جدید هم نتوانسته شناسنامه بگیرد. او قصه 
زندگی خود و خانواده اش و علت بی شناسنامگی اش را این طور تعریف می کند:

«مادربــزرگ من ایرانی بود و با یه افغانســتانی ازدواج کرد. مــادرم هم همین کار رو کرد و 
با یه افغانســتانی ازدواج کرد. مادرم بر اســاس قانون سال ۱۳۸۵ تونست شناسنامه بگیره. اما 
افسوس که تو ۲۵ سالگی به شناسنامه رسید؛ چون فرایندش خیلی طولانی بود و طول کشید. 
حالا می گن چون من و داداشم قبل از شناسنامه دارشدن مامانم به دنیا اومدیم، به ما شناسنامه 
نمی دن. در حالی که خاله من هم تو ۲۵ ســالگی به شناسنامه رسید. اونم با یه مرد افغانستانی 
ازدواج کــرد؛ اما دیر ازدواج کرد. وقتی بچه هاش به دنیا اومدن اونم شناســنامه داشــت. به 
پسرخاله و دخترخاله م شناسنامه دادن. اما به من و داداشم شناسنامه ندادن. به یه دلیل: چون 

مادر ما وقت تولد بچه هاش بی شناسنامه بود».
سارا به یکی از دست اندازهایی اشاره می کند که در متن قانون مصوب مجلس نبود؛ ولی در 
آیین نامه اجرائی گنجانده شــد. بند ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرائی شرط اعطای شناسنامه به فرزند 
مادر ایرانی را این می داند که خود مادر هنگام تولد فرزند، شناســنامه داشته باشد و اگر بعد از 
تولد فرزند شناســنامه دار شود، به فرزندش شناســنامه نمی دهند؛ بندی که عملا هدف و نیت 

قانون را زیر سؤال برده است.
با نگاهی به متن قانون مصوب سال ۱۳۹۸ متوجه می شویم که هدف نمایندگان مجلس 
حذف پدیده بی شناســنامگی فرزندان با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی و تعیین تکلیف جمعیت 
چندده هزار نفری از قانون ســال ۱۳۸۵ و نیز فراهم کردن امــکان ارتباط فرزندان مادر ایرانی 

متولد در خارج از کشــور با سرزمین مادری شــان بود. به همین دلیل این قانون تا جای ممکن 
ســهل گیرانه برخورد کرده بود؛ اما نگاه ســهل قانون در آیین نامه و دستورالعمل های اجرائی 
محدود شــد. سخت گیری های آیین نامه ای باعث شد باز هم عده ای از فرزندان مادر ایرانی در 
مرحله تشــکیل پرونده باقی بمانند و نتوانند به حق خودشــان دســت پیدا کنند. نمونه ای از 
این دســت اندازهای اجرائی در متن آیین نامه ها و دســتورالعمل ها در گزارش سال ۱۴۰۰ مرکز 
پژوهش هــای مجلس با عنوان «اصلاح قانون اعطای تابعیت بــه فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، از تصویب تا مشــکلات اجرائی و راهکارهای پیشنهادی» ذکر 

شده است.
با این حال این دســت اندازها مانع از اجرای قانون نبودند و سه سال بعد از لازم الاجراشدن 
حدود ۱۴ هزار نفر توانســتند با وجود تمام محدودیت های آیین نامه ای به شناسنامه دست پیدا 
کنند. رقمی که بر اســاس گزارش های غیررســمی از تعداد افرادی کــه در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا 

۱۳۹۸ توانستند بر اساس قانون سال ۱۳۸۵ شناسنامه دریافت کنند، بیشتر است.
اما دســت اندازهای اجرائی در مقابل سنگ اندازی های اجرائی چیزی نیستند. می شود ادعا 
کرد همه گروه هایی که در سال ۱۳۹۸ و پیش از آن برای جلوگیری از اصلاح قانون سال ۱۳۸۵ 

تلاش می کردند، پس از تصویب و لازم الاجراشدن آن نیز فعالیت های خود را متوقف نکردند.
تمام  تلاش ها  برای  لغو  قانون  تابعیت  فرزندان  مادر ایرانی در   یک سال اخیر

پــس از اتمــام کار مجلس دهم، برخی نمایندگان مجلس یازدهم یکــی از اهداف خود را 
تغییر قانون مصوب مجلس قبلی قرار دادند. کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسلامی یکی از اتاق های ساختمان هرمی بوده است که در یک سال اخیر جلسات زیادی 
در تقبیح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی برگزار کرده اســت. 
عموم این جلســات با حضور نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه، کشــور، سازمان 
اطلاعات فراجا، معاونت حقوقی ریاســت جمهوری، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان ثبت 
احوال، معاونت حقوقی شــورای عالی انقلاب فرهنگی و البته یکی از سازمان های مردم نهاد 

برگزار شده است.
رحیمی جهان آبادی در ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ درمورد سنگ اندازی ها برای لغو قانون به خبرگزاری 
صداوســیما گفت: «ما در مجلس قبل برای تصویب قانون اعطــای تابعیت ایران به فرزندان 
حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تلاش کردیم و در حال حاضر هم نهایت اهتمام 
خــود را برای اجــرای آن به کار می بریم؛ البته برخی که به اســم حمایــت از اتباع خارجی از 
سازمان های بین المللی پول می گرفتند، سفر خارجه می رفتند و در اجلاس شرکت می کردند که 
با تصویب قانون مجلس نان شــان آجر شــده و مستندات این موضوع نیز موجود است که چه 
مبالغ کلانی را از سازمان های بین المللی می گرفتند و اکنون در تلاش هستند که در مسیر اجرای 
قانون سنگ اندازی کنند و اجازه اجرای قانون را با بهانه های واهی، ارائه آمار و ارقام نادرست و 
فضاسازی ها ندهند؛ زیرا منافع شان به خطر افتاده است؛ البته این افراد حتی زمان بررسی قانون 
تلاش کردند که نمایندگان را از تصویب منصرف کنند». اشاره او به همان سازمان مردم نهادی 

است که در جلسات کمیسیون امنیت ملی هم جزء مدعوین بود.
به غیر از مجلس در دولت هم جلســاتی در این زمینه برگزار شــد. در ۲۶ تیر ۱۴۰۱ در مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری جلســه ای با عنوان نشست «بررسی مشکلات قانون 
تابعیت فرزند مادر ایرانی» برگزار شــد. کارشناســانی از اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا، 
اداره کل امــور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور، ســازمان ثبت احوال کشــور، معاونت 
بررسی راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اعضای کمیته حقوقی شورای 
فرهنگی- اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در 
این نشست شرکت کردند. از جزئیات این نشست گزارشی منتشر نشد؛ اما عنوان نشست بیانگر 
این اســت که نشســت در تقبیح اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی بوده است. در تصاویر 
منتشرشــده مشاهده می شود که نماینده سازمان مردم نهاد مورد اشاره رحیمی جهان آبادی در 
این نشســت هم حضور داشــته است؛ اما ســنگ اندازی ها به همین جا ختم نشد. پیگیری لغو 
قانــون اعطای تابعیــت از مادر ایرانی به فرزندش در همه مراحل قانون تأســیس «ســازمان 
ملی مهاجرت» یکی از درخواســت های مخالفان این امر بوده اســت. درخواستی که در مواد 
پیش نویس برخی از طرح های تأســیس سازمان ملی مهاجرت نیز گنجانده شد. طرح هایی که 

البته نتوانسته اند مورد تأیید سایر کمیسیون های مجلس قرار بگیرند.
متن مصوب نمایندگان مجلس شــورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ اعطای هرگونه تابعیت به 
فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی را منوط به تأیید دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و ســازمان 
اطلاعات سپاه پاســداران انقلاب اسلامی کرده بود. اگر حتی یکی از این دو نهاد امنیتی پرونده 
متقاضــی تابعیت ایرانی را تأیید نکنند، آن فرد قادر به دریافت شناســنامه ایرانی نخواهد بود. 
نه تنهــا اعطای تابعیت بلکه اعطای حق اقامت به پدر غیرایرانی نیــز باید با تأیید این دو نهاد 
امنیتی صورت بگیرد. به نوعی می تــوان گفت حرف آخر در زمینه اعطای تابعیت به فرزندان 
مادر ایرانی را امنیتی ها می زنند. دسته ای از منتقدان قانون سال ۱۳۹۸ وجود چنین شرط هایی 
را ناقــض حــق انتقال تابعیــت از زن ایرانی به فرزندش می دانســتند؛ اما بــا توجه به فضا و 

دغدغه هایی که مطرح بود، وجود چنین شــرطی گریزناپذیر به نظر می رسید. با این حال برخی 
نمایندگان مجلس بر این باورند که اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به این شکل باز هم 

امنیتی نیست و باید امنیتی تر شود.
زهــر الهیــان، نماینده مردم تهــران، شــمیرانات و ری، یکی از این نمایندگان اســت. او در 
مصاحبه ای با باشــگاه خبرنگاران جوان از ارائه طرحی برای اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۹۸ 
خبر داده اســت. او یکی از اهداف اصلی این طرح را این نکته اعلام کرد: «اتباع بیگانه با هدف 
مقاصد تروریســتی به بهانــه ازدواج با دختر ایرانی اقامت نیز می گیرند و البته ایجاد مشــکل 
می کنند؛ اما در پیشــنهاد جدید برای اصلاح این قانون به دستگاه های امنیتی یک سال فرصت 

داده شده تا از اتباع بیگانه متقاضی ازدواج با دختر ایرانی تحقیقات به عمل آید».
سؤالی که وجود دارد، این است که آیا تبعه غیرایرانی ای که با ازدواج با یک زن ایرانی اقامت 
ایران را دریافت کرده، مگر از فیلتر ســازمان های امنیتی نگذشــته است؟ اگر این فیلترها قابل 
اطمینان نیستند؛ پس با اضافه کردن شان به سایر مراحل مانند مراحل خواستگاری از زن ایرانی 
باز هم کارآمد نخواهند بود. اگر این فیلترها کارآمد هســتند کــه دیگر چه لزومی دارد وظیفه 
تحقیقات مرحله خواستگاری را هم به دوش شان بیندازند؟ ! دیگر چه دغدغه امنیتی ای وجود 
دارد که مخالفان قانون تابعیت از زنان ایرانی به فرزندان شــان می خواهند آن را برطرف کنند؟ 
اساســا چرا باید برای ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد، دولت تحقیق کند و تازه یک ســال هم 
فرصت تحقیق داشته باشد و اگر زن ایرانی زودتر تصمیم گرفت و ازدواج کرد، دولت ازدواجش 
را به رســمیت نشناســد و به فرزندش هم شناســنامه ندهد؟ چرا باید دولت حق دخالت در 
پایه ای ترین تصمیم های زندگی شــخصی یک زن ایرانی را قانونا به دست بیاورد؟ آیا اگر دولت 
برای تعیین مرد مد نظر زن ایرانی دخالت کند، فردایش درمورد زمان تولد فرزندان و تعدادشان 

هم نمی خواهد دخالت کند؟
مخالفان عموما به بند ۱۰۶۰ و لزوم ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی اشــاره می کنند؛ 
اما بعید می دانم حتی یک بار از خودشــان پرسیده باشــند که چرا ازدواج زنان ایرانی با مردان 
غیرایرانی ثبت نمی شــود؟ اگر یک بار فرایند ثبت ازدواج را دنبال کرده باشند، متوجه خواهند 
شــد که ایراد کار در زنان ایرانی و ازدواج شان نیســت. ایراد کار در پیچیدگی فرایندهای وزارت 

کشور در این زمینه است.
یکی از مصداق های نگاه مداخله گر، قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان غیرایرانی اســت. انتقال تابعیت ایرانی از مادر ایرانی به فرزندش یکی از حقوق یک زن 
ایرانی است. حقی که در دهه های گذشته همواره مورد مناقشه بوده است. وقتی به سیر وقایع 
نگاه می کنیم، متوجه می شویم میلی وجود دارد که تعیین کند زن ایرانی با چه شخصی و تحت 
چه شــرایطی ازدواج کند و نیز این میل وجود دارد که اگر فرزند یک زن ایرانی به شکل مد نظر 
بزرگ نشد، رابطه دولت و ملتی با آن فرزند به وجود نیاید.  خشونتی که درمورد تابعیت فرزندان 
مادر ایرانی اعمال می شــود، عمیق تر و البته بی صداتر اســت: محرومیت از تمام حقوق اولیه 
شهروندی یک فرد که تابعیت یک کشــور را دارد. قربانیان این نوع از نگرش محروم ترین افراد 
جامعه ایران هســتند: چندده هزار بی شناســنامه در محروم ترین نواحی ایران که هیچ صدایی 

برای شنیده شدن هم ندارند.
بی شناسنامگی   از   سیستان و بلوچستان  تا   پرتغال

دو استان شرقی ایران یعنی سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشترین تعداد فرزندان 
بدون شناســنامه مادر ایرانی را دارند. مشاهدات میدانی نشان می دهد که میزان اجرای قانون 
در این دو استان و به خصوص استان سیستان و بلوچستان نزدیک به صفر بوده است. پس از این 
استان، تهران، قم و گلستان رتبه های بعدی بی شناسنامه های مادر ایرانی را به خود اختصاص 
داده اند. در استان تهران روند کُند؛ اما پایدار بوده است؛ اما در استانی مثل سیستان و بلوچستان 
که میزان محرومیت بیشــتر اســت و بی شناسنامگی معضل شــماره یک آن به شمار می آید، 
اجرانشدن قانون سؤال برانگیز است. بر اساس آخرین برآوردها حدود ۵۵ هزار فرزند مادر ایرانی 
و پدر غیرایرانی در سیستان و بلوچســتان هنوز بی شناسنامه  مانده اند. سه سال از تصویب قانون 
گذشته است و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه تنها در پی محقق شدن آن برای تمام 

آحاد ایرانی نیستند؛ بلکه برای دشوارتر شدن آن نیز کوشش می کنند.
اما روی دیگر فرزندان مادر ایرانی، افرادی هســتند که در خارج از کشور با مردان غیرایرانی 
ازدواج کرده اند. در یک سال گذشته مادرانی ایرانی   در دوبی، سوئد و پرتغال صاحب شناسنامه 
ایرانی شده اند؛ خبری که می توان آن را مسرت بخش و جرقه هایی از امید ارتباط گرم با سرزمین 
مادری دانســت. تغییر قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی 
به گواه خیلی از کارشناسان یکی از معدود اصلاحات امیدبخش در زمینه حقوق شهروندی در 
سال های اخیر بوده؛ قانونی که به شکلی محدود یکی از حقوق اولیه زنان ایرانی را به رسمیت 
شــناخته است؛ اما در ماه های اخیر گروه هایی با دید منفی نگر و پیرو نگرش هایی کنترل گرایانه 
در پی اجرانشــدنش هســتند. هنوز بیش از ۸۵ درصد از جامعه هدف این قانون به حق خود 
دســت پیدا نکرده اند و این نکته ای اســت که باید دغدغه مندان ایران امــروز به آن توجه ویژه 

داشته باشند.

پنجشنبه
۲۸  مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره  ۴۳۹۹

نگاه

جمعی از نابینایان کشور در نامه ای به رئیس کل 
بهزیستی کشور خواستار شدند

تلاش برای بقای یک کتابخانه 
محبوب

کتابخانه صوتــی نابینایان رودکی یکــی از مهم ترین مراکز 
فرهنگــی نابینایــان کشــور اســت. مجموعه ای که بــا وجود 
محدودیت های فراوان تلاش می کند تا دسترسی نابینایان کشور 
را به کتاب های صوتی فراهم کند. این مجموعه اما چند ســالی 
است که دســتخوش تغییراتی در مدیریت و مالکیتش شده که 
می تواند آن را تا مرز تعطیلی هم پیش ببرد. گروهی از نابینایان 
و فعــالان این عرصه اما در همه این ســال ها تلاش کردند تا با 
راه اندازی کمپین هایی مانع از رخ دادن چنین اتفاقی شــوند. با 
این حال در این روزها هم بار دیگــر صحبت هایی درباره تغییر 
مالکیــت این کتابخانه در جریان اســت. از همیــن رو جمعی 
از نابینایان در نامه ای به رئیس بهزیســتی کل کشــور خواستار 
رسیدگی به وضعیت این کتابخانه و تلاش برای بقای آن شدند. 

متن این نامه به شرح زیر است:
حضور ارجمند ریاســت محترم بهزیستی کل کشور جناب آقای 

قادری
با سلام احتراما به استحضار می رساند: قریب نیم قرن است 
کــه مجتمع خدمات-بهزیســتی نابینایان رودکــی از مهم ترین 
مراکــز تولید کتب گویا و بریل برای افراد نابینا بوده و در ارتقای 
حیات علمی- فرهنگی این قشــر نقش بســیار مؤثر و بسزایی 
داشــته است. اما متأسفانه چند ســالی است که فعالیت مرکز 
بسیار کم رنگ شده، کارمندان آن که بالغ بر ۶۰ نفر بودند به کمتر 
از یک ســوم تقلیل و در نتیجه تولید کتب به شکل چشمگیری 

کاهش یافته و مرکز در حال بلاتکلیفی به سر می برد.
لــذا جهــت روشن شــدن هرچه بیشــتر این امــر تاریخچه 
برون سپاری و بازگشــت ناقص مرکز رودکی به دامان دولت را 

ذیلا ذکر می نماییم:
در سال ۸۷ در اثر تصمیمات غیرکارشناسی برخی از مدیران 
بهزســتی مرکز فرهنگی مادرتخصصی و منحصربه فرد رودکی 
بی آنکه در لیســت هیئت واگذاری خصوصی ســازی قرار گیرد 
بدون طی تشــریفات قانونی بی آنکه در لیست هیئت واگذاری 
خصوصی ســازی قرار گیرد بدون طی تشریفات قانونی مناقصه 
به بخش خصوصی یعنی مؤسســه نیکوکاری ریحانه که هیچ 
دانش و تخصصی در تولید کتب برای نابینایان نداشــته واگذار 

گردید.
در اوایل دهه ۹۰ که بهزیســتی پســت های پرسنلی خود را 
بازتعریف می نمود، رودکی را در چارت جدید خود حذف کرده 
و با این کار این مرکز عملا همه پست های خود را از دست داده 
و در حال حاضر پرســنل موجود همگی با پست های ستاره  دار 
مشــغول کارند و این موضوع باعث شــد تا در پایان ســال ۹۴ 
که مؤسســه ریحانه، رودکی را به بهزیســتی بازگرداند سازمان 
بهزیســتی نتوانســت برای رودکــی بودجه و نیروی پرســنلی 
اختصاص دهــد زیرا امــکان گنجاندن هزینه هــای رودکی در 
بودجه رسمی بهزیســتی وجود ندارد و در نتیجه مرکز در حال 

بلاتکلیفی به سر می برد.
برخی همچنان بر این باورند که مرکز رودکی باید برون سپاری 
شــود لکن ما عمیقا معتقدیم که ضمن ضرورت بهره برداری از 
حداکثر ظرفیت های مشارکت های مردمی و خیرین این مرکز به 

دلایل زیر باید زیر نظر مستقیم دولت اداره شود:
۱-از آنجــا کــه مجتمــع فرهنگــی رودکــی یــک نهــاد 
مادرتخصصــی و در حد و مرتبه کتابخانه ملــی برای نابینایان 
است، ضروری است مدیریت راهبردی آن نیز همچون کتابخانه 
ملی در خیابان میرداماد زیر نظر مستقیم دولت صورت پذیرد تا 
از لطمات فرهنگی به جامعه هدف جلوگیری به عمل آید، زیرا 
نشر فرهنگ آن هم در بعد وسیع آن از وظایف حاکمیتی است 

که مقامات بالای نظام نیز به آن تأکید فرموده اند.
اگر کتابخانه ملی به دلیل وجود مکتوبات نفیس و ارزنده در  
آن نباید خصوصی شود که قطعا چنین است کتاب های به خط 
بریل که از حساســیت و ظرافت خاصی برخوردار است شامل 

همین حکم می گردد.
۲- در بســیاری از نقــاط جهان مراکز تولــد کتب بریل برای 
افراد نابینا دولتی اســت و از کمک هــای بخش خصوصی نیز 
منتفــع می گردند مانند کتابخانه های کنگره آمریکا و RNID در 

انگلستان.
۳- تجربه نشان داده است که اداره مرکز رودکی توسط بخش 
خصوصی به دلیل نداشــتن نفع مادی و مقرون به صرفه نبودن 
به لحاظ اقتصادی نتایج مثبتی نداشــته اســت زیرا افراد نابینا 
که عمدتــا از دهک های پایین جامعه می باشــند به هیچ وجه 
قادر به خرید محصولات فرهنگی تولیدی مرکز نخواهند بود و 

کمک های افراد خیر نیز ثبات و دوام نخواهد داشت.
لذا استدعا دارد اقدامات مقتضی را مبذول فرموده تا چارت 
ســازمانی مرکز احیا و ردیف بودجه مختص به آن در ســازمان 
امور اســتخدامی لحاظ گردیده تا مرکز از این بلاتکلیفی درآمده 
و زیر نظر ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور به کار خود ادامه 

دهد.
ضمنا به منظور ادای توضیحــات کامل تر خواهان ملاقاتی 

حضوری می باشیم.
لازم به ذکر اســت که مراتب فوق بارهــا به عرض مقامات 
سازمان بهزیستی رســانده شــده که آخرین بار در نامه شماره 
۸۰۰-۱۴۰۰-۱۵-۱۱-۹۱ بــه مورخ ۱۳-۱۰-۱۴۰۰ بوده اســت. با 

سپاس بسیار و امیدوار به عمل.
انجمن دانشجویان و دانش آموختگان نابینا


